
  :هجده دليل براي

  !ايستادگي تا آخر
  

  چرا دكتر معين بايد بيايد و محكم هم بيايد؟
 
 
شود و نبايد به بهاي يك دعواي  سرنوشت چهار سال يك ملت را نمي. سياست عرصه لج و لج بازي نيست .1

 .داي از دست داد يا به دست كساني كه از نظر ما شايسته نيستند، سپر چند روزه يا حداكثر چند هفته
تدبير و عقلانيت در آن وسط حرف اول را . سياست مدرن، يك كوشش عقلاني براي ادامه زندگي است .2

 .زند، نه احساسات مي
با كنار كشيدن و كنار بودن . خواهيم از حق مردم دفاع كنيم، بايد در صحنه باشيم و مبارزه كنيم اگر مي .3

ز ابتدا هم داشتيم، و نحوه تأييد صلاحيت و نحوه اين استدلالي است كه ا. توان از حق مردم دفاع كرد نمي
 .كند ورود كانديدا به انتخابات هم تغييري در اصل آن ايجاد نمي

ها ببنديم، مگر اينكه واقعا حق كسي ضايع  هاي بعضي گاهي اوقات بايد چشممان را به بعضي خرابكاري .4
! كند؟ كند و رهبري چطور جمع مي يبه ما چه ارتباطي دارد كه شوراي نگهبان چطور خراب م. شده باشد

قبلش در شورا و بحث و . دهد، و داد اي است كه وزارت كشور مي براي ما اعلام قانوني فقط همان اطلاعيه
 !گذرد، به ما چه هاي سطح بالا چه مي هاي خانوادگي و لابي شان و مهماني دعواهاي دروني

خواستند  كنند نيايد، يك هفته پيش مي ين توصيه ميواقعا چقدر از اين كساني كه الان به آقاي دكتر مع .5
سازند، قرار بگيرند؟ آنها  او بيايد؟ آيا اصلاح طلبان بايد تحت تأثير جوي كه تحريميان و رفسنجانيان مي

 .ما كه حسابمان با آنها لزوما يكي نيست. چيز مخالف بودند، الان هم هستند كه از اول با همه
اصل اين حرف، واكنش به . جا گفته بود را قول داده بود و همه»  تا آخرايستادگي«آقاي دكتر معين  .6

در برابر اين آدمها . اي و اين بار هم معلوم نيست دوام بياوري گفتند تو دو بار استعفا داده كساني بود كه مي
 كه كم هم نيستند، چه جوابي داريم اگر الان كنار بكشيم؟

آورديد كنار رفتيد، چه جوابي خواهيم داشت؟ مگر اينهمه   رأي نميگويند شما چون در برابر كساني كه مي .7
گيرند تا رد شوند و بعد داد و هوار كنند؟ آيا خودمان روي  شد كه اينها مواضع راديكال مي تبليغ نمي

 ايم اگر كنار بكشيم؟ تحليلشان صحه نگذاشته
. شود آوريم و بدتر مي ن رأي نميگويند كنار بكشيم چو اصلا اين چه تحليلي است كه برخي دوستان مي .8

يك اصل دموكراسي سياسي هم اين است كه جرأت . ناسلامتي ما نيروهاي دموكرات اين جامعه هستيم
 .رقابت كردن، بلكه جرأت باختن داشته باش

دهد؟ كدام تحليل اين را  اصلا از كجا معلوم كه ما پيشاپيش باخته باشيم؟ كدام نظرسنجي اين را نشان مي .9
ويد؟ كدام نيروي اجتماعي مهم و قابل توجه از ما بريده يا به ما پشت كرده؟ آيا كسي هست كه گ مي

 سرش به تنش بيارزد و در اين دو روز بيشتر از ترديد و تأملي كه خودمان داشتيم، داشته باشد؟
 چند ماه است .اتفاقا به اعتقاد من، ما امروز در بهترين وضعيت خود نسبت به سه ساله گذشته قرار داريم .10

حالا دو . كسي هم كاري به كارمان ندارد. زنيم خواهيم مي كنيم و هر حرفي مي خواهيم مي كه هر كاري مي
 !روز دو نفر كارهايي كردند كه بر وفق مرادمان نبود، بايد بازي را به هم بزنيم؟



يمي از اول برويم پي كار يا مثل رفقاي تحر: دو راه داريم. بر فرض كه اوضاع ما در انتخابات خوب نباشد .11
كنيم، و هيچ كار  خودمان و بادي به غبغب بيندازيم و بگوييم اين كه نشد انتخابات و ما شركت نمي

يا اينكه بايستيم و تلاش كنيم، در همين مدت باقيمانده . اي هم نداشته باشيم ديگري هم نكنيم و برنامه
ا بتوانيم آراي بيشتري را براي دكتر معين جلب مرد و مردانه صبح تا شب كار كنيم و زحمت بكشيم ت

شان گرفته و حال كار  كنند، تنبلي گيري مي جسارت نباشد؛ اما نكند دوستاني كه صحبت از كناره. كنيم
كنند؟ آيا  كردن ندارند؟ اگر اينطور است، كنار كشيدن خودشان اشكالي ندارد، اما چرا بقيه را مأيوس مي

 توانند بدهند؟ به دكتر معين را ميجواب اقبال گسترده مردم 
كرديم،  در تمام اين چند ماهي كه براي تشويق منفعلان و مأيوسان به شركت در انتخابات تلاش مي .12

نهيد و كدام  پرسيديم شما چه استراتژي ديگري براي ادامه كار داريد و چه انتخاب ديگري پيش پا مي مي
 خودمان هم مثل آنها پيش وجدان خودمان جوابي براي اين آينده را مدنظر داريد؟ آيا اگر كنار بكشيم،

 كنيم؟ سؤالات پيدا مي
توانيم برآورد  بسيار خوب؛ مي. گيريم كه خواستيم آرايمان در نتيجه اين اتفاقات چند روزه ريزش نكند .13

ده بود، اگر كم شده بود يا حتي ثابت مان. كنيم كه اين اتفاقات چه تأثيري بر آراي دكتر معين داشته است
زنم اين افزايش  اما اگر اضافه شده بود كه حدس مي. كنم گيري را قبول مي من حرف همه طرفداران كناره

 درصد باشد، پس قبول كنيم كه اين اتفاق به نفع ما بوده و صرفا بايد آن را درست تداوم و در 5بيش از 
ف ريزش كنند، چند درصد ديگر از عيب ندارد؛ بر فرض نيم درصد از يك طر. همين راستا امتداد دهيم
در محاسبات . اين كه بهتر است! گيرند و نه خيلي پرحرف اند كه نه خيلي بهانه طرف ديگر اضافه شده

خواب يكي است، فرقي  جمهور هم با يك خيابان انتخاباتي هم درصد مهم است، رأي رهبر و رئيس
 60چيزي نزديك به : گفت  معين از ابتدا ميرسيم كه دكتر فوقش آخر كار به همان تحليل مي! كند نمي

آيند و از جامعه عقب  كنند، اما بخشي از نخبگان و روشنفكران در انتخابات نمي درصد جامعه شركت مي
 !مانند مي

فرض كنيم كه خواستيم به اتفاقات روزهاي يكشنبه تا سه شنبه اعتراض كنيم و مصداق اين اعتراض را  .14
ب اولا با كدام رسانه؟ و ثانيا براي كدام نتيجه؟ برويد ببينيد الان كساني كه پا خ. گيري دانستيم هم كناره

هايي كه  اند، در كدام رسانه حرفهايشان بازتاب دارد؛ و مقايسه كنيد با رسانه خارج از دايره انتخابات گذاشته
رسد؟  ه چند نفر ميالان صداي دكتر معين ب. در همين چند ماهه در اختيار اصلاح طلبان فرار گرفته است

تازه . در موج اول به چيزي حدود حداكثر دويست هزار نفر، و در موج بعدي حداكثر به دو سه ميليون نفر
: اما اگر دكتر معين دو هفته از صدا و سيما مثلا اين گزاره را اعلام كند كه. بينانه است اين خيلي خوش

بلكه اگر گزاره . ي گيرند؟ حداقل ده ميليون نفركنيد چند نفر اين پيام را م فكر مي! »آب خيس است«
!! همين قدر عجيب و تكان دهنده هم باشد، بعيد نيست كه تا نزديك به سي ميليون مخاطب هم پيدا كند

 با اين حساب سرانگشتي، آيا اندكي دو دو تا چهارتا كردن بهتر نيست؟
 رخدادهاي متعدد و بسيار مهمي در اين .عمر خبري رخدادهاي سياسي در جامعه ايران، بسيار كوتاه است .15

متأسفانه يا . اند اند يا به فراموشي سپرده شده اند كه به زودي در ذهن جامعه كمرنگ شده چند ساله بوده
 78خوشبختانه، بخش مهمي از جامعه ما نه تنها اتفاقات دوران پيش دوم خرداد، كه حتي اتفاقات سالهاي 

پس ! يعني حافظه تاريخي كه هيچ، حافظه كوتاه مدت هم نداريم. ورندآ  را هم خيلي به خاطر نمي79و 
اگر جو . هر درگيري و دعوايي با شوراي نگهبان حداكثر بيش از چند هفته در حافظه مردم نخواهد ماند

اي به نيمه عمر نخواهد رسيد كه  تبليغاتي دم انتخابات را هم وارد معادله كنيم، اين عمر چند هفته
. گذارد، اگر هميشه در متن نباشيم و خود را با دست خود به حاشيه برانيم امعه ما را تنها ميج. ميرد مي
آيا . دهد كه ما چهار سال را با يك يا چند هفته عوض كنيم فهمم كدام محاسبه منطقي اجازه مي نمي

 ت؟ها بس نيس تجربه شوراي شهر و مجلس هفتم و موارد متعدد ديگر براي غنيمت دانستن فرصت



ايم كه بايد تهديدها را به فرصت  مگر نه اينكه ما هميشه در اين ماهها از زبان كانديداي محبوبمان شنيده .16
توان همين رخدادهاي چند روزه را هم به مثابه يك فرصت ببينيم و از آن به نفع  تبديل كنيم؟ آيا نمي

 ها هستند؟ ست آمده كدامهايي كه از اين اتفاقات بد مان بهره بگيريم؟ فرصت هاي اصولي ايده
هاي مختلف به متن خبرها آمد و به تيتر  در اين چند روزه دكتر معين بارها به بهانه 

نام او چندين بار در بخشهاي مختلف خبري صدا و سيما تكرار شد، دهها . خبرها رفت
ها ساخته شد، در تمام  ها تيتر شد، صدها خبر درباره او در خبرگزاري بار در روزنامه

هاي خبري و سياسي و كمتر سياسي موضوع اصلي بحث بود و در  ها و وبلاگ ايتس
توان برآورد دقيق كرد، اما  مي. راديوهاي خارجي اخبار متعددي را از آن خود كرد

زنم كه اين اتفاق مشكل اصلي ما را كه ناشناخته بودن معين بود، حل كرده  حدس مي
اين . ه حدود ده درصد رسانده باشدباشد و ميزان آن را از نزديك سي درصد ب

 .بزرگترين فرصت است براي خيلي كارها
بخش . در اين ماجرا، يك شكاف مشهود بين رهبري و شوراي نگهبان به چشم آمد 

توان بر روي اين ماجرا  دانند، و لذا مي غالب افكار عمومي اين شكاف را ساختگي نمي
الان فحش دادن . كنج قرار داد ا در سهگذاري كرد و شوراي نگهبان را تا مدته سرمايه

اش هم اين كه آقاي خاتمي تندترين  به شوراي نگهبان مثل آب خوردن است، نشانه
 !اين هم يك فرصت. حرفها را عليه آنها زده

اتفاقات اخير، اين ذهنيت را كه معين اگر رأي بياورد با رهبري و جلس هفتم مشكل  
نامه را رئيس مجلس نوشت و نحوه ورود . دكند، تا حد زيادي برطرف كر پيدا مي

رهبري به ماجرا و خبر آن هم كاملا حاكي از اين بود كه او نبايد مشكل خاصي با 
پس ! معين داشته باشد، هرچند شوراي نگهبان موافق نباشد، ولو كره المشركون

توانند بخش سنتي پايگاه معين در جامعه به حساب  بخشهاي مهمي از جامعه كه مي
زيستي و تقوا و پاكدامني رأي دهند، به اندازه خوبي فربه  ايند و به او به خاطر سادهبي

شود با ارزيابي آمار مربوط به مناطق پايين شهر فهميد، و اگر  اين را هم مي. شوند مي
زنم باشد، نبايد اين ظرفيت را از دست داد و نديده  دار بود كه من حدس مي معني
 .گرفت

اما . كردند تقادات تندي را به دكتر معين و مشاركت و سازمان وارد ميها ان قبلا راستي 
كار يا درباره اين اتفاق نسبتا سكوت  در آستانه رد صلاحيت دكتر معين، جناح محافظه

گيري  اش هم موضع نمونه). ها حاشيه(، يا با رد او مخالفت كرد )متن اين جناح(كرد 
ه بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق كه سليمي نمين، فقيهي سردبير انتخاب، نام

هاي راست كه  هاي متعدد روزنامه زير سايه آقاي مهدوي كني هستند، يادداشت
تأييد مجدد صلاحيت .... شد تا بيايد و رأي نياورد و  گفتند كاش معين رد نمي مي

كم تا مدتي بخش مهمي از فضاي تهاجمي عليه ما را كمرنگ كرده و  ايشان دست
 .اين هم خود فرصتي بس مهم است. كند مي

» فرصت«اصولا آدمهايي مثل آقاي جنتي، خودشان و نفس وجودشان براي رقبا يك  
الان اگر آقاي جنتي نبود، ما اينجا نبوديم و اين فرصت خوب !! روند به شمار مي

اگر به جاي آقاي جنتي كسي نشسته بود كه كمي بيشتر . كرديم گو را پيدا نمي و گفت
. آورديم مفت بدست نمي فهميد، ما اين موج گسترده تبليغاتي را مفت شان مياز اي

كردم كه دكتر معين وقتي خواست بيايد، چه بايد بگويد  همين ديشب داشتم فكر مي
گيري به ذهنم نرسيد، تا اينكه به اينترنت وصل شدم  و چه بايد بكند؟ هيچ چيز دندان



ري كه چندين راه پيش روي اصلاح طلبان و خب. و خبر نامه جنتي به خاتمي را ديدم
كرديم؟ پس ناشكري  واقعا اگر آقاي جنتي نبود، ما چه بايد مي. كند دكتر معين باز مي

حال از فرصتي ! نكنيم و خدا را به خاطر وجود چنين كسي در روبرويمان شكر كنيم
 آقاي .توان استفاده كرد؟ اين همان نقطه طلايي شروع ماست مثل جنتي چگونه مي

اين يك اصل فيزيكي است كه به بوق هرچه بيشتر . جنتي الان مثل بوق شده است
اين هم يك اصل اجتماعي است كه مردم !! شود فشار بياوريد، صدايش بيشتر مي

كنند، چه  هايي كه بوقشان صداهاي گوشخراش دارد، نگاه مي هميشه به طرف ماشين
ما اصلاح طلب ها هم كه هم فيزيك ! بخواهند بخندند و چه بخواهند فحش بدهند

 !بلديم هم علوم اجتماعي؛ پس بسم االله
اختيارات رهبري و ولايت مطلقه و حكم حكومتي  و مباحثي از اين يگاه و در مورد جا 

شود يا به  مقدمه نمي هاي موجود و تنگناهاي بحث، بي قبيل، به دليل حساسيت
تلقي . ود اين باب را باز كردنداما الان رهبري با دست خ. شود حرف زد سختي مي

عجيب است كه صداي . ديروز آقاي خاتمي از حكم حكومتي، واقعا بنيان برافكن بود
يا بحثهايي كه . اند فعلا ساكت باشد آيد، يا شايد هم گفته مصباح يزدي درنمي

نماي  دهد كه حريم قدسي همه اينها نشان مي. اند حقوقدانان در اين روزها مطرح كرده
توان   قانون اساسي و مسائل مربوط، اينك وارد حوزه عمومي شده و مي110 اصل

اي در اين موضوع ايجاد شده،  روزنه. گو كرد و تر از گذشته درباره آن گفت راحت
طلبان  فرسايش دادن اجسام متصلب و باز كردن درهاي نگشوده هم كه تخصص اصلاح

 .اين هم فرصتي ديگر! است
طلبان با بدنه اجتماعي در سه سال گذشته، هميشه يا بسته گوي اصلاح  و باب گفت 

. الان با اين اتفاقات اين باب تا حد خوبي باز شده است. كاري لازم داشته بوده يا روغن
همين . فقط بايد تا حواس مردم به جاي ديگري پرت نشده، از اين فرصت بهره گرفت

بايد همين امروز . ي كافي بوددو سه روز براي معطل و منتظر نگه داشتن افكار عموم
يا حداكثر فردا موضع دكتر معين درباره شركت و نحوه ورود دوباره او به صحنه اعلام 

 !اين هم يك تريبون. ها باشد شود به طوري كه شنبه تيتر همه روزنامه
هاي  گوي اصلاح طلبان مردم مأيوس و بدنه اجتماعي اپوزيسيون يا لايه و باب گفت 

اينها طيفي از انتظارات متعدد و متنوع . دان نيز الان باز شده استاجتماعي سرگر
گيري اعتراضي دكتر معين و پيوستن همه ما به اپوزيسيون حكومت  دارند، از كناره

اما اين . سروصدا گرفته تا ماندن و در مقابل رهبري موضع گرفتن يا حتي ماندن بي
خودشان هم حرفهايشان را تحت تأثير اند كه  گروه در انتخابات دوم خاتمي نشان داده

دانند، و لذا خيلي بر سر حرفهاي خود پيگيري نيستند يا  دانند و عملي نمي جو مي
اتفاقا معمولا قشرهاي ! دهند كه حتما همه مطلوباشان برآورده شود لااقل گير نمي

. توقعي هستند كه جامعه و حكومت آنها را سركوب كرده و به حاشيه رانده است كم
اگر اين جماعت حس كنند كه معين زبان گوياي آنهاست كه چند سال است 

. شود هاي ما فراهم مي صدايشان در جامعه شنيده نشده، يكي از بزرگترين فرصت
 .ايم شك برده همين يك كار را اگر بتوانيم، بي

هاي سايت روزنامه اقبال، سايت رويداد و وبلاگ دكتر معين نشان  آمار بازديدكننده 
دهد كه يك شوك جدي به جامعه وارد شده و حساسيت خبري مخاطبان آزاد به  مي

 ]3- 2- 1نمودارهاي !                           [اين هم فرصت بعدي. شدت بالا رفته است



گويند پذيرش  آيا نامه اخير رهبري حكم حكومتي بود؟ آيا نظر كساني را كه الان مي! و اما حكم حكومتي .17
ترديد به  ناي پذيرش يك منت چهارساله است، بايد جدي گرفت؟ و آيا ما كه قطعا و بياين نامه به مع

حكم حكومتي و هر چيز غيرقانوني ديگر اعتقاد و التزامي نداريم، بايد به خاطر اعتراض به ورود ظاهرا 
 ها هستند؟ فراقانوني رهبر به ماجرا، صحنه را ترك كنيم؟ كدام

ين باره كه آيا نامه رهبري حكم حكومتي بود يا خير، هرگونه دامن زدن به بحث در ا 
 با تمكين به نامه 79اي كه آقاي كروبي در سال  بازي. ورود به بازي كيهانيان است

رهبري درباره قانون مطبوعات آغاز كرد و تاكنون ادامه يافت، و خود ما هم در تداوم 
چون ما در قانون نوشته معناست؛  اصلا بحث درباره حكم حكومتي بي. آن مقصر بوديم

نداريم كه بگوييم آن را قبول داريم » حكم حكومتي«و در عرف نانوشته چيزي به نام 
در اطراف محل نزاع تقرير نشده . چنن چيزي هيچ جايي تعريف نشده است. يا نداريم
 .توان حتي بحث كرد، چه برسد به جبهه گرفتن و تأييد و رد كردن كه نمي

گويد، حكم حكومتي يا هر چيز  كه حسين شريعتمداري مينامه رهبري، آنطور  
بيجا به اين معنا كه دخالت . بود» دخالت بيجا«آوردي شبيه اين نبود، يك  در من

اينكه اين دخالت قانوني . رهبري در اين زمان و در اين مورد اصلا تعريف نشده است
اما . را بر سر آن اختلاف استاند و ظاه دانان بايد نر بدهند، كه داده است يا نه، را حقوق

به هرحال توجه كنيد كه اگرچه رهبري منطقا نبايد در كار شورا دخالت كند، اما هم 
توان آن را حمل بر توصيه به تصحيح خطاي قانوني كرد و  زمان آن طوري است كه مي

 .توان آن را مصداق حل معضلات نظام يا هماهنگي قوا دانست هم مي
 اكنون وارد شده است و ما در روز پنجشنبه قرار داريم كه دو سه اما به هرحال رهبري 

چه بايد بكنيم؟ بياييد ببينيم از چه زماني تعبير . روز از همه آن ماجراها گذشته است
مگر همان چند ماه قبلش رهبر با دخالت در  . 79حكم حكومتي باب شد؟ در مرداد 

ان، باعث تأييد انتخابات نشدند؟ مسئله انتخابات مجلس ششم و نامه به شوراي نگهب
آيا كسي آن موقع به آن كار اعتراضي كرد؟ چرا اعتراض نكرديم؟ به خاطر منافع و 
مصالح؟ يا اينكه معتقديم دخالت رهبري اگر در راستاي حقوق مردم و به نفع 

شوم، اما لااقل نظر خودم  اشكال است؟ وارد يك بحث فلسفي نمي دموكراسي باشد، بي
 كه اگر مقام رهبري در جمهوري اسلامي كاري بكند كه در راستاي احقاق اين است

. حق مردم باشد، اگر با ظاهر قانون نيز تعارض نداشته باشد، پذيرش آن اشكالي ندارد
دانم تذكر دهم كه ما  اگرچه حتي الامكان بايد از اين اتفاق اجتناب كرد، اما لازم مي

 !كنيم در ايران زندگي مي
نامه خطاب به ! خب به ما چه. رض كه نامه رهبري حكم حكومتي باشداصلا بر ف 

اكنون كه . شوراي نگهبان بوده و پذيرش يا عدم پذيرش آن نيز با آن شورا است
واقعا چقدر مهم است كه جنتي در ! تر از جنتي شويم؟ اند، چرا ما كاسه داغ پذيرفته

دانيد اگر اين  معين ذكر كند؟ مينامه خود چه تعبيري كند و چه دليلي را براي تأييد 
حرفهاي جنتي را جدي بگيريم، بايد بقيه حرفهاي او در نمازجمعه و غيره را هم جدي 

 !وقت چه مصيبتي داريم؟ دانيد آن بگيريم؟ مي
ما براي پذيرش يا عدم پذيرش دخالت اخير رهبري، تنها در مقابل خدا، مردم، وجدان  

هر وقت رفقاي تحريمي درباره . خگو خواهيم بودهاي جمعي و تاريخ پاس خود، آرمان
وقت  شان در سالهاي گذشته و دو انتخابات گذشته پاسخگو بودند، آن مسئوليتي بي
 .گو كنيم و توانيم با آنها درباره اينكه چرا در اين مقطع اين تصميم را گرفتيم، گفت مي



 كه هم توجيهي باشد براي قانع كردن توان گفت؟ حرفي حالا براي حضور مجدد در عرصه انتخابات چه مي .18
گيري از وضعيت  براي آمدن و هم تهييجي براي فضاي جامعه و بهره!) و نه مخالفان بالفطره(همراهان 

 :اينها نظرات من است. سكون و انتظار به وجود آمده
اولا آقاي معين بايد بر سر مواضع قبلي خود بايستد و مواضع ايشان در قبل و بعد از  

اعتمادي را  تغيير محسوس در اين زمينه، بي. اي بكند لاحيت نبايد تغيير ويژهبحث ص
گويند كسي كه از ترس صلاحيت نتواند حرفي را بزند،  آورد، چون مردم مي به بار مي

اما مواضع اصولي ايشان درباره قانون اساسي و جايگاه . ماند در اجراي آن هم مي
ايشان بايد تأكيد كند كه هنوز هم حكم . كندرهبري و حكم حكومتي هم نبايد تغيير 

حكومتي را قبول ندارم و ابراز اميدواري كند كه كار به جايي برسد كه ديگر نياز به 
 .هاي رهبري در كارها نباشد اينگونه دخالت

آقاي دكتر معين و مجموعه اطراف بايد تصريح كنند كه منت هيچ كسي جز مردم بر  
و باز تصريح . دانند ر هيچ فرد و جايگاه و جرياني نميسرشان نيست و خود را وامدا

 .كنند كه اين را با عملكرد آينده خود نيز نشان خواهند داد
پس از اين بايد تندترين حملات به شوراي نگهبان صورت گيرد، به خاطر رويه  

اما اينكه اين كار از سوي خود دكتر معين .گرفته است غيرقانوني و ناعادلانه كه درپيش
به هرحال آقاي جنتي به چراغ اصلاحات پف كرده . چقدر غليظ باشد، جاي بحث دارد

 !!كار هم كه در تخصص آقاي تاج زاده است اين! و طبق گفته مولانا بايد ريشش بسوزد
دفاع از حقوق ديگر كساني كه در انتخابات حقشان تضييع شده، يك وظيفه سياسي و  

اهيم يزدي و افرادي نظير او بيشتر اخلاقي است، اين وظيفه در مورد ابر. اخلاقي است
روي بحث حق رياست . اما در مورد زنان رد صلاحيت شده جنبه سياسي هم دارد

 .توان بيشتر از اين كار كرد جمهوري زنان مي
از فرصت گرانبهاي حضور در راديو و تلويزيون علاوه بر تبليغات عادي و بياين حرفها و  

دفاع از حق انتخاب كردن و :  بيان اين موضوعات هم استفاده كردتوان براي ها، مي ايده
انتخاب شدن زنان؛ تصريح بر كار غيرقانوني شواي نگهبان؛ تصريح به جايگاه مشخص 

تر؛ اشاره به شكاف بين رهبري و شوراي  رهبري در قانون اساسي، نه بالاتر و نه پايين
اي مخالف با وضع موجود و   چهرهنگهبان و طرح تلويجي بحث لزوم عزل جنتي؛ ارائه

 ساله گذشته؛ استفاده از محبوبيت خاتمي و تأكيد بر تداوم راه 25نقد عملكرد 
 . . .اصلاحات با رفع نواقص آن و 

در نهايت براي تنظيم فرايند ورود مجدد و البته سريع به انتخابات، كه هم با سروصدا  
دبرانه و منطقي و اصولي باشد و تحت هاي خبري را از آن خود كند، هم م باشد و تيتر

تأثير جو زودگذر اين چند روزه نباشد و هم به يك روند تصاعدي حضور تبليغتي تا 
 :انتخابات منجر شود، دو پيشنهاد مشخص دارم كه تركيب آنها مدنظرم است

  نامه سرگشاده به رهبري- 2    اعلام حضور انتقادي يا اعتراضي - 1
ند نامه ديشب جنتي به آقاي خاتمي باشد كه در آن گفته توا بهانه نامه سرگشاده، مي 

دكتر معين ! بود نامه رهبري حكم حكومتي يا ولايي بود وگرنه شورا خطايي نكرده
تواند همين را از رهبري استعلام كند و بگويد اگر من صلاحيت ندارم، پس  مي
. و عذرخواهي كنداما اگر دارم، جنتي بيخود كرده و بايد به خطايش اعتراف . آيم نمي

توان رهبري را وارد بحث كرد و استفاده  به علاوه، در موضوعات متعدد ديگري هم مي
 .برد


